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رونمایی از فیلم ژاپنی 
آیدا پناهنده

گروه هنر: فیلم سینمایی «پاییزِ نیکایدوها»، به  �
کارگردانــی آیدا پناهنده، با اتمــام آخرین مراحل 
فنی، آماده نمایش شــد. تهیه کنندگــی این اثر را 
«نائومی کاواسه»، فیلم ساز برجسته سینمای ژاپن 
و برنده دوربین طلا و جایزه بزرگ فســتیوال فیلم 
کــن، برعهــده دارد و فیلم محصول مشــترک دو 
کشور ژاپن و هنگ کنگ اســت. «پاییز نیکایدوها»، 
به نویسندگی ارســلان امیری و آیدا پناهنده، پاییز 
سال گذشــته در ژاپن و در شــهرهای قدیمی نارا 
و تِنری فیلم برداری شــده و داســتان فیلم درباره 
آخرین بازمانده مرد خانواده نیکایدو است که باید 
برای بقای نام خانوادگی شــان، دست به انتخاب 
دشواری بزند. در این فیلم بازیگران مطرح ژاپنی؛ 
ماسایا کاتو، شیزوکا ایشیباشــی، کازوکو شیراکاوا، 
کیتا ماچیــدا، هانا هیدوکی، کایو ایســه و... ایفای 
نقش کرده انــد. مدیریــت فیلم بــرداری فیلم را 
«مرتضی قیــدی» برعهــده داشــته و صدابردار 
باتجربــه ژاپنــی؛ کیکوچی نوبویوکــی که تجربه 
همکاری با عباس کیارستمی را در فیلم «مثل یک 
عاشق» داشته، در این اولین تجربه بین المللی آیدا 
پناهنده، با او همکاری داشته است. کمپانی ژاپنی 
اِل.دی.اِچ ژاپــن و اِمپررفیلــم هنگ کنگ در تهیه 
این فیلم مشــارکت داشــته اند که با پایان تدوین 
فیلم توســط ارســلان امیری و اتمام مراحل فنی، 
این فیلم با نــام ژاپنی «نیکایدو-کِ- مونوگاتاری» 
از چهــارم ژانویــه ۲۰۱۹ در ژاپن اکران سراســری 

خواهد شد. 
ایــن فیلــم در بیســتم ســپتامبر در افتتاحیه 
فســتیوال بین المللی فیلم نارا در کشــور ژاپن با 
حضــور کارگردان و عوامل آن همــراه با برگزاری 

کنفرانس خبری، رونمایی خواهد شد. 
این سومین فیلم سینمایی آیدا پناهنده، بعد از 

«ناهید» و «اسرافیل» است. 

در مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی 
در خانه سینما مطرح شد

کیارستمی، رگ خواب مخاطبانش 
را به دست می گرفت

در مراســم نقــد کتاب ســینمای کیارســتمی  �
(نوشــته آلبرتو الِِنا) که به همت خانه سینما، در 
روز ســینما (بیست ویکم شــهریور ۱۳۹۷) برگزار 
شــده بود، ابراهیم فروزش و شــاهرخ دولکو، از 
بزرگان سینمای ایران، به همراه زهرا میرآخورلی و 
دکتر فرامرز آشنای قاسمی، مترجمان کتاب و کاوه 
کرباسی، صاحب امتیاز نشر نارنج، درباره این کتاب 
که به عنوان کتاب ســال اســپانیا در حوزه سینما 
نیز انتخاب شده اســت و همچنین درباره زنده یاد 

عباس کیارستمی صحبت کردند. 
ابراهیم فروزش، کارگــردان نامی ایران گفت: 
مــن با خواندن این کتاب بســیار متعجب شــدم. 
اولا به ســبب اینکه این نویســنده چقــدر وقت و 
حوصله داشــته که با این حجم وسیع از مطالعه 
چنین شــاهکاری را بیافریند، در ثانی به دلیل آنکه 
مترجمان کتاب چه صبر و علاقه ای داشــته اند که 
چنین کتابی را که ترجمه آن بی شــک آسان نبوده 
است، به انجام برسانند. چون من بعد از خواندن 
ایــن کتــاب و با وجود دیــدن چندیــن و چندباره 
فیلم های کیارســتمی، تازه متوجه شــدم که چه 

موارد مهمی را در فیلم های او از دست داده ام. 
ســینما،  منتقــد  دولکــو،  شــاهرخ  ســپس 
فیلم نامه نویــس و کارگــردان کشــورمان گفت: 
کیارستمی با پیداکردن زوایای پنهان و ناب زندگی 
می توانســت رگ خواب مخاطبانش را به دســت 
بگیرد. تا به حال حدود صد کتاب به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم درباره کیارستمی نوشته شده است. 
امــا این کتاب با همه آنها متفاوت اســت. یکی از 
نکات جالب درباره این کتاب آن اســت که تعداد 
صفحات فصل های ایــن کتاب، با تعداد صفحات 
بخــش مراجع آن که تازه با فونتی به مراتب ریزتر 
تایپ شده اســت، برابر است. این امر تلاش النا را 

برای خلق این کتاب نمایان می  کند. 
کاوه کرباســی، صاحب امتیاز نشر نارنج، درباره 
علت چاپ ایــن کتاب گفت: من به ســبب علاقه 
زیادم به کیارستمی اقدام به چاپ این کتاب کردم. 
زهرا میرآخورلــی، مترجم اول کتــاب، گفت: 
ترجمــه ایــن کتاب کار دشــواری بــود و ما برای 
انجــام دادن مناســب آن ســاعت ها مجبــور به 
تماشای فیلم های کیارســتمی، برای تطبیق و نیز 
پیاده کــردن متن فیلم شــدیم؛ به ویــژه آنکه متن 

کتاب هم به گونه دشواری ارائه شده بود. 
دکتر فرامرز آشنای قاســمی، دانشیار دانشگاه 
شــهید رجایــی و مترجــم دوم کتاب نیــز گفت: 
مهم ترین ویژگی یک اثــر تألیفی، حضور تطبیق و 
تحلیل در آن است. الِِنا با استفاده از صدها مرجع، 
به این مهم دســت یافته اســت. خوشبختانه این 
کتاب به نحوی نگارش شــده اســت که هر فردی 
حتی با تحصیلاتی در حد دیپلم متوسطه قادر به 
خواندن آن و درک تحلیل های تخصصی آقای الِِنا 
است؛ بنابراین به کلیه علاقه مندان سینما پیشنهاد 
می کنم که خوانــدن آن را از دســت ندهند؛ زیرا 
بعید می دانم که به این زودی چنین کتابی درباره 
یک شــخصیت تأثیرگذار ایرانی نوشــته و به زبان 

فارسی عرضه شود. 
این جلســه در پایان با برگزاری مراســم جشن 
امضا و گرفتن عکس های یادگاری به پایان رسید.

زیر آسمان فیروزه اى

محبوبه بیات: سعید کنگرانی 
قربانی شهرت شد

سعید کنگرانی، بازیگری بود که در کل بازی های  �
زیادی نداشــت، اما نامش از همان جوانی بر سر 
زبان ها افتاد. حســن فتحی، کارگردان ســینما و 
کنگرانی  سعید  درگذشــت  مناسبت  به  تلویزیون، 
که ســابقه همکاری با هــم را در فیلم «ازدواج به 
ســبک ایرانی» داشتند، نوشت: سعید کنگرانی هم 
رفت؛ با دنیایی آرزو و امید سرشکسته و سرخورده 
برای بازگشــت به سینما، که با خود به آخرت برد! 
روح رنجور و دردمندش قرین آرامش باد. ســعید 
کنگرانی بعد از ۱۶ سال دوری از سینما در سال ۸۳ 
با فیلم «ازدواج به سبک ایرانی» به سینما بازگشته 
بود. داریوش ارجمند که با هم در این فیلم همبازی 
بودند، هم در نشســتی دربــاره کتابش از کنگرانی 
به عنوان جواهــری نام برد که در این ســال ها از 
دست داده ایم امامهدی گلستانه، کارگردان که قرار 
بود سعید کنگرانی پس از ۱۴ سال دوری از عرصه 
تصویر، در ســریال نمایش خانگــی «رقص روی 
شیشه» به کارگردانی او نقش آفرینی کند، می گوید: 
«کنگرانی سالم بود و بازی آقای کنگرانی متأسفانه 
هنوز در سریال شروع نشده بود و قرار بود ایشان از 
هفته آینده مقابل دوربین بروند، اما با تأثر و تأسف 
این اتفاق افتاد. قرار بود تست گریم و لباس هفته 
آینده انجام شــود و بعد هم ایشــان بازی شان را 
شروع کنند. ایشان هیچ بیماری قبلی ای نداشتند و 
صحیح و سلامت بودند». کنگرانی اخیرا در تئاتری 
به نام «نیرنگ اورنگ» در تماشاخانه سنگلج روی 
صحنه رفت. در ادامه بــا محبوبه بیات، بازیگر که 
هم اینک ساکن فرانسه است و با کنگرانی در فیلم 
«در امتداد شب» هم بازی بوده، گفت وگو کرده ایم 

که می خوانید. 

  نظرتان درباره سعید کنگرانی چیست؟  �
ســعید و امثال ســعید قربانی شــهرت بادآورده 
می شــوند، صرفا به خاطر چهره خاص بازیگر نیستند، 
خودشان هســتند و این چنین هدف هنرمندانه و ذات 
هنر را دارا نیســتند. آنها به زودی غرق در ظواهر این 
محیط می شــوند. دانش این هنــر را ندارند، بنابراین 
هدفــی جز شــهرت و پــول ندارند و درگیر حاشــیه 
می شــوند؛ به خصــوص خوش گذرانی هــای خاص. 
بارهــا به او تذکر دادم کتاب بخــوان، یاد بگیر، گوش 
نکرد. مســت پیروزی شدن ... و ســقوط کردن! لازمه 
این نوع نگاه به حضور به ظاهر هنر اســت. متأسفانه 
کمبود های کودکی و در مســیر درســت قرارنگرفتن 
باعث می شــود که قربانی شــود و فقط ســعید هم 
نیســت که قربانی می شــود. این روزها ناظر حضور 
خیلی ها هســتیم که بدون شناخت از هنر قربانی این 

محیط می شوند. 
  به هرتقدیــر هنوز تماشــاگران دایی جان  �

ناپلئون، در امتداد شــب، دایره مینا و سرایدار 
از او خاطــره دارند. این خاطــره دلیلش چه 

می تواند باشد؟ 
کارهــا به طورکلــی خــوب بوده، قصــه خوب و 
کارگردان خوب و تیم خوب برایش  شــانس آوردند. 
اینکه در کنارشــان قرار بگیری؛ سینما به خصوص به 

فرصت ها خیلی مربوط است. 
  آیا خــود کنگرانی هم اســتعداد و بضاعتی  �

داشته که در این داستان و هدایتگری های خوب 
بدرخشد؟ 

نه متأسفانه، یک پسر زیبا بود که مورد توجه قرار 
گرفت. شاید به دلیل شباهت به آلن دلون. 

 یعنی مثل محمدرضا گلــزار و... فقط زیبایی  �
عامل موفقیتش بوده است؟ 

بلــه، کاملا مثل گلزار... ســینمای امروز هم غرق 
فساد اســت، ولی این نســل از ما زرنگ تر و کاسب تر 

است، کارش به فقر نمی کشد. 
  آیا در این سال ها نباید کار می کرد، چون پیش  �

از انقلاب هم درکل کارهایش به شمار دو انگشت 
هم نمی رسید؟ 

خودش رفت آمریکا، کسی کاری با او نداشت! تو 
کار حسن فتحی؛ «ازدواج به سبک ایرانی» خیلی بد 
بازی کرد. اینها به خاطر گیشــه و مشتری های جوان 

دنبالش بودند.  
  اما بعد از ازدواج به سبک ایرانی، کار فتحی،  �

دیگر به او فرصت بازی ندادند، چرا؟ 
بله، البته مثل او زیاد هستند. چرا که نه؟ ولی 
اصلا چرا دوستان حرفه ای ما فرصت قربانی شدن 
را به این دوســتان می دهند و هنرمندها ناشناخته 
می ماننــد. آیا چهره فقط در زیبایی ظاهر اســت، 
همه دخترها و پســرها قربانی جیــب تهیه کننده 

می شوند، چرا. 
  حالا با همه انتقادات وارد از نظر شما، سعید  �

کنگرانی امتیازی هم داشت؟ 
متأســفانه گیاهی بود کاملا معمولــی... . این نام 
قصه ای از جواد مجابی است. متأسفم که سعی نکرد 
از فرصتی که برایش ساخته شد استفاده درست کند، 
ولی اســتعداد یادگرفتنی نیست، ذاتی است. هنرمند 

خاص است و فقط در اندیشه مشخص می شود. 

یاددوست
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گروه هنر: هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای رقابت در 
رشته اســکار بهترین فیلم خارجی زبان در بیانیه ای 
فیلم «بــدون تاریخ، بــدون امضاء»، بــه کارگردانی 
«وحید جلیلوند»، را برای نمایندگی ســینمای ایران 

در نودویکمین دوره اسکار برگزیدند. 
به گزارش بنیاد ســینمایی فارابــی، متن بیانیه به 

شرح زیر است: 
به نام خدا

هر ســال در آســتانه انتخاب فیلمِ نماینده ایران 
و معرفــی آن به آکادمــی علوم، فنــون و هنرهای 
ســینمایی جهت رقابت در رشته اسکار بهترین فیلم 
غیرانگلیســی زبان، بحثــی قدیمی دربــاره ضرورت 
یا عــدم ضــرورت معرفی فیلــم برای شــرکت در 
رقابت انتخــاب بهترین فیلم خارجــی در می گیرد. 
امســال خروج یک جانبه آمریکا از برجام، و برقراری 
تحریم هــای غیرقانونــی و ظالمانــه علیــه مردم و 
نظام ایــران بر جدیــت این بحث و طرح پیشــنهاد 
تحریم اســکار افزوده اســت. هیئــت انتخاب فیلم 
نماینده ایران، ضمن احترام به نظر گروهی که از سر 
خیرخواهــی و غیرت دینی و ملــی، خواهان تحریم 
اســکار و عــدم معرفی فیلــم به آکادمی هســتند، 
بر این باور اســت کــه آکادمی نهــادی غیردولتی و 
متعلق به آحاد ســینماگران آمریکاست. در این نهاد 
علاوه بر ســینماگران آمریــکا، ســینماگران اروپایی، 
لاتین تبارهــا، آفریقایی ها و ســینماگران آســیایی از 
جمله تعــداد قابل توجهی از ســینماگران پرافتخار 

ایرانــی عضویت دارند. ســینمای آمریــکا و به ویژه 
اعضای آکادمی در وجه غالب خود، در کنار اکثریت 
مطلــق مطبوعات و رســانه های آمریکایی از جمله 
کانون هــای مؤثر مخالفــت، نقد و افشــاگری علیه 
دولت عوام گرای ترامپ، و سیاست های نژادپرستانه 
و یک جانبه گرایانه او هستند. سینمای ایران به عنوان 
بخشــی از دیپلماســی فرهنگــی و در چارچــوب 
دیپلماســی عمومی می تواند از فرصت شــرکت در 
این مراســم برای تقویت ارتباط بین ملت ها، تأثیر بر 

افکار عمومی و لاجرم افزایش فشار بر دولت آمریکا 
اســتفاده کند. ما، اعضای این هیئت، نیک می دانیم 
که با توجه به فیلم های معرفی شــده، نماینده ایران 
رقابتی بسیار دشوار در پیش دارد، اما یقین داریم در 
صورت توفیق، این مراســم بستری مناسب در اختیار 
ســینماگران شایســته ایران قرار می دهــد تا صدای 
ملتی کهن، نجیب و صلح دوســت را به گوش همه 
جهانیان برســاند. در همین راســتا، اعضاء هیئت در 
تعامل مثال زدنی ســازمان ســینمایی، خانه سینما 

و بنیاد ســینمایی فارابی که میزبانی این جلســات را 
به روش معمول به عهده داشــت، پس از بازخوانی 
تاریخچــه، مقررات، فیلم های معرفی شــده ســایر 
کشورها، ســوابق نامزدی های اســکار بهترین فیلم 
غیرانگلیسی زبان و عوامل مؤثر در کسب موفقیت در 
این جشن بزرگ سینمایی، به دقت فهرست ۱۱۰ فیلم 
اکران شــده در مدت مقرر را مورد بررسی قرار دادند 
و برخی از عناوین را مجددا مورد بازبینی قرار دادند. 
در نهایــت، با بررســی فیلم هایی کــه بازتاب دهنده 
طیف های مختلف ســینمای ایران بود، بــا اتکاء به 
قابلیت های انکارناپذیر، ســوابق تأثیرگذار در مجامع 
جهانی، بازخوردهای مثبت بین المللی و برخورداری 
از پخش کننده ای که در زمان اکران در ایالات متحده، 
مســاعی خود را به خوبی جهت دیده شدن فیلم به 
انجام رسانده است، فیلم «بدون تاریخ، بدون امضاء» 
به کارگردانــی «وحید جلیلوند» را بــرای نمایندگی 

سینمای ایران در نودویکمین دوره اسکار برگزیدند. 
امید است کلیه دســت اندرکاران سینمای ایران، 
در حــد مقدورات و ظرفیت هایی که در اختیار دارند، 
در حمایت از نماینده کشــورمان کوشا باشند و از این 
امکان جهت معرفی چهره ملتی نجیب و اخلاق گرا 

بهره گیرند. 
اعضای هیئت معرفی فیلم ایرانی (به ترتیب حروف 
الفبا): محمــد آلادپوش، امین تــارخ، فرهاد توحیدی، 
رامین حیدری فاروقــی، محمدمهدی عســگرپور، رائد 

فریدزاده، آتوسا قلمفرسایی و قاسم قلی پور. 

جایــزه ادبی جــلال آل احمد از نخســتین دوره 
برگــزاری اش همــواره موجب بحث هــای مخالف 
و موافــق بســیاری در جامعه ادبی بوده اســت. در 
دوران دولت های نهم و دهم بیشــترین انتقادها به 
این جایزه از یک ســو بر ســر تعداد بالای سکه های 
آن بــود، آن هم در شــرایطی کــه جوایز خصوصی 
برای برگزاری با مشــکلات عدیده مواجه بودند و از 
ســوی دیگر این انتقاد مطرح بود کــه این جایزه به 
ادبیات و نویسندگان مستقل توجه چندانی ندارد. در 
دولت های یازدهم و دوازدهم ایــن جایزه تغییراتی 
کــرد. از جمله این تغییرات، تغییــر در ترکیب هیأت 
داوران این جایزه بود، به نحوی که چهره های مستقل 
ادبیــات نیز در ایــن ترکیب حضور یافتنــد. از طرف 
دیگــر در داوری آثار ادبی به آثار مســتقل نیز توجه 
نشــان داده شــد و این جایزه به نویسندگان مستقل 
نیز تعلق گرفت کــه البته این نیز خود با انتقادهایی 
از ســوی جریان مســتقل ادبیات ایــران همراه بود، 
چراکــه این اتفــاق در حالــی افتاد کــه جایزه های 
خصوصــی بیش از پیش به محاق رفتند و همچنین 

آثار مســتقل همچنان با ممیزی روبه رو بودند. سال 
گذشــته نیز در دهمین دوره ایــن جایزه اتفاقی افتاد 
که انتقادهایــی را برانگیخت و این برمی گشــت به 
بیانیه هیأت داوران این جایزه که در آن آثار داستانی 
تولیدشــده در ســال های اخیر به لحاظ کیفی مورد 
انتقاد قرار گرفته بودنــد. همچنین تغییر دیگری که 
در ســال های اخیر در مورد این جایــزه اتفاق افتاد، 
کم شدن تعداد ســکه های آن بود.شاید آنچه بیش 
از هرچیز حساسیت ها را از سوی طیف های مختلف 
ادبیــات متوجه جایزه جلال آل احمــد می کند، خودِ 
عنوان این جایزه اســت؛ این جایزه نام نویسنده ای را 
بر خود دارد که در عیــن اعتقاد به تعهد در ادبیات، 
نویسنده ای مستقل بوده اســت. آل احمد اگرچه در 
دوران جوانــی عضو حزب توده بود، اما از این حزب 
بریــد و بعد از آن تعهد ادبــی  و اجتماعی اش را به 
صورت مســتقل و البته به عنوان شخصیتی تأثیرگذار 
در جامعه روشــنفکری دهه ۴۰ دنبال کرد. بنابراین 
عده ای معتقدند که او را نمی توان به طیف و سلیقه 

ادبی خاصی تقلیل داد.

روز گذشــته (۲۴ شهریور) نشســت اعضای هیأت 
علمــی یازدهمین دوره جایزه جلال آل احمد در حالی 
برگزار شد که تأکید بر شنیدن نظرات موافق و مخالف 
از جمله موارد مطرح شــده در آن بود. در بخشــی از 
این نشست، محســن جوادی، معاون فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر هیأت امنای این جایزه، 
ضمن تأکید بر اعتبار این جایزه، شنیدن نظرات موافق 
و مخالــف را باعــث اعتــلای جایزه جــلال آل احمد 
دانســت و خطاب به اعضای هیــأت امنای این جایزه 
گفت: «از شــما می خواهم بــدون جانبداری از جریان 
و طیف هــای ادبــی، روی انتخــاب داوران متعهد و 
جامع الشــرایط تمرکز کنید تا این دوره نیز مانند ادوار 
پیشــین، به دور از حاشــیه به منزل پایانی برســد».در 
بخشی دیگر از این نشســت، محمدرضا بایرامی، دبیر 
علمــی یازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد، به 
حساســیت ها و انتقادهایی که در همه دوره ها به این 
جایزه وجود داشــته اشــاره کرد و گفت: «این جایزه از 
سویی به دلیل جایگاه خود در جامعه ادبی و از سوی 
دیگر به واســطه بخش مــادی آن، در معرض انتقاد 
اســت؛ حتی خود من هم در ســال های اخیر 
انتقاداتی به آن داشــته و درباره آن مصاحبه 
کرده ام، ولی شــاهد هستیم که جشنواره هایی 
در کشــور برگزار می شــوند که در جریان های 
محفلی، عده ای پشت درهای بسته می نشینند 
و داوری می کننــد و بدون شــفافیت برندگانی 
را هم معرفــی می کنند؛ ولی بــه دلیل اینکه 
حساســیتی روی آنهــا نیســت، کســی خرده 
نمی گیرد».بایرامی که خــود برنده دوره دهم 
جایزه جــلال آل احمــد بود، بر ســلامتی این 
جایزه تأکید کرد و گفت: «در ادوار گذشــته این رویداد 
ادبی شــاهد بودیم کــه کیفیت انتخاب هــا در برخی 
موارد امتیاز پایینی داشــته، ولــی اعتقاد دارم در هیچ 
دوره ای، انتخاب ها با اعمــال  نظر برگزارکنندکان یا به 
صورت سفارشــی صورت نگرفته است».در ادامه این 
نشســت، اعضای هیأت علمی یازدهمین دوره جایزه 
ادبی جــلال آل احمد به بیان نظرات خود درخصوص 
چگونگی برگزاری پربارتر این جایزه پرداختند.امســال 
بنا بر حکم وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، محمدرضا 
بایرامــی به عنوان دبیر علمی، مهــدی قزلی به عنوان 
دبیر اجرائی و ملوک الســادات حسینی بهشتی، محمد 
حمزه زاده، ابوتراب خســروی، ابراهیم زاهدی مطلق، 
مرتضــی ســرهنگی، حمیدرضــا شــعیری، فریدون 
صدیقــی و مجید قیصــری به عنوان اعضــای هیئت 
علمــی یازدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد منصوب 
شــده اند.در نشســت هیئت علمی این جایزه از پوستر 
یازدهمین دوره آن نیز رونمایی شد؛ پوستری که طراح 
آن ســلمان رییس عبداللهی است و بر اساس یکی از 

آخرین عکس های آل احمد طراحی شده است.

نماینده ایران به اسکار معرفی شد
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نشست هیئت علمی یازدهمین دوره جایزه جلال آل احمد برگزار شد
نظرات موافق و مخالف را بشنویم

نوزدهمین سالمرگ عبدالحسین زرین کوب
لبخند زرین کوب بر برنامه «هویت»

باید به ظرفیت سینمای ایران نگاه کنیم
آنتونیا شــرکا: در فیلم هایی که بــرای معرفی به 
آکادمی اســکار بررســی می شــوند، فیلم «بدون 
تاریخ، بدون امضاء» ازجمله فیلم هایی اســت که 
می توان گفت گزینه بدی برای معرفی نبوده اما از 
طرف دیگر فکر نمی کنم این فیلم شــانس زیادی 
برای قرارگرفتن در فهرست نهایی یا برنده شدن در 
آکادمی اســکار داشته باشــد. قطعا باید به ظرفیت سینمای ایران در یک 

سال گذشته نگاه کنیم و با توجه به این شرایط گزینه خوبی است.

معرفی فیلم  به آکادمی اسکار با دید درستی انجام شد
کیوان کثیریان: طبق روال ســال های گذشته به 
نظرم امســال هــم انتخاب فیلــم ایرانی برای 
معرفی به آکادمی اسکار با دید درستی انجام و 
منطقی برخورد شــد. به هرحال هر ســال باید 
فیلمی برای ارســال به یــک مجموعه انتخاب 
شــود که قوانین خاص خودش را دارد و هیئت 

ایرانی انتخاب فیلم هم باید با این قوانین آشنا باشند، قطعا یکی از این 
قوانین داشــتن پخش کننده خارجی قوی اســت یا اینکــه فیلم جوایز 
بین المللی کسب کرده باشد و در آخر صحبت محتوا نیز هست. در بین 
گزینه های مطرح شــده فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» این شــرایط را 
داشــت. فیلم «تنگه ابوقریب» از دیگر فیلم های خوب سینمای ایران 
است، ولی متأســفانه به دلیل دیر اکران شدن فیلم و نبود فرصت لازم 

برای حضور بین المللی در فصل جوایز شرایط لازم را نداشت. 

هیچ چیز در این دنیا غیرممکن نیست
احمد طالبي نژاد: قطعا نظر هیئت انتخاب فیلم 
ایراني براي معرفي به آکادمي اســکار این بوده 
که فیلم «بدون تاریخ، بدون امضاء» فیلم خوبي 
اســت، با اینکه من هم با ایــن نظر موافقم، اما 
بایــد بپذیریم که این فیلم نمي تواند در اســکار 
موفقیت چنداني داشــته باشــد، چراکه به نظر 
من «بدون تاریخ، بدون امضاء» متعلق به ســینماي هنري و فرهنگي 
اســت و آکادمي اســکار طبق روال هر ســال به صنعت سینما جایزه 

مي دهــد؛ فیلمــي که از نظر اعضــاي آکادمي اســتانداردهایي در آن 
رعایت شــده باشــد و با توجــه به شــواهد، گمان مي کنــم این فیلم 
نمي تواند تــا مراحل بالاي حضور در آکادمي اســکار پیش برود، مگر 
اینکه معجزه اي اتفاق بیفتد و فیلم از زاویه دیگري نگاه شود. از طرف 
دیگر نــگاه کنید که فیلم جدیــد اصغر فرهادي نتوانســت به عنوان 
نماینــده کشــور اســپانیا بــه اســکار معرفــي شــود؛ کارگرداني که 
موفقیت هاي چشــمگیري در جشــنواره هاي معتبر دنیــا و همچنین 
آکادمي اســکار داشــته و طبعا فیلم هاي او یک گام به ســینماي دنیا 
نزدیک تر اســت و فیلم دیگري از کشور اسپانیا معرفي شد یا نگاه کنید 
که هیــچ گاه فیلم هاي بهرام بیضایي و علي حاتمــي که آن قدر زیبا و 
جذاب بودند به جشــنواره هاي معتبر دنیا راه نیافتند، چراکه برخي از 
جشــنواره هاي دنیــا به دنبــال فیلم هایي هســتند که تا حــدي نگاه 
اجتماعي و انتقادي در آن مطرح باشد و این دو فیلم ساز تمام عظمت 
و شــکوه فیلم ها در آثارشان دیده مي شود. بنابراین خوش خیالي است 
اگــر فکر کنیم «بدون تاریــخ، بدون امضاء» بتواند جایــگاه ویژه اي در 
آکادمي اســکار داشته باشــد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که 

هیچ چیز در این دنیا غیرممکن نیست. 

شــرق: ۱۹ ســال از مــرگ عبدالحســین زرین کوب 
مي گــذرد و هنــوز ناگفته هاي زیادي دربــاره زندگي 
و شــخصیت او وجــود دارد. زرین کــوب چهــره اي 
چندوجهي بــود که هم در عرصــه ادبیات و هم در 
عرصه تاریخ آثاري درخور توجه منتشــر کرده بود و 
در این میان او از معدود کساني است که آثارش هم 
مخاطــب خاص دارد و هم مخاطب عام. در بین آثار 
تاریخي زرین کوب، «دو قرن سکوت» کتابي است که 
خوانندگانش از دایره مخاطبان خاص و علاقه مندان 
به تاریخ فراتر رفته و در گذر این سال ها با اقبال مردم 
عادي هم مواجه شــده و یکــي از کتاب هاي ثابت و 
پرفروش دست فروشــان کنار خیابان هم بوده است. 
کارنامه زرین کوب گســتره اي وســیع دارد، اما عمده 
فعالیت هــای او معطوف به ادبیات کلاســیك ایران 
و خاصــه مولوي، تاریخ ایران، تاریخ اســلام و عرفان 
و تصوف بوده اســت.زرین کوب در اســفند ۱۳۰۱ در 
بروجرد لرســتان متولد شــد و بعــد از گرفتن دیپلم 
ســراغ شــغلي رفت که تا پایان عمر همراهش بود:  
معلمي. او در ســال ۱۳۲۴ در رشته ادبیات دانشگاه 

تهران قبول شــد و تحصیلاتــش را تا مقطع 
دکترا ادامه داد و در سال ۱۳۳۴ از رساله خود 
دفاع کرد. زرین کوب نویســنده اي پرکار بود و 
بر چندین زبان هم تســلط داشت و آثاري هم 
با ترجمه او منتشــر شده اســت. زرین کوب از 
جمله مغضوبــان برنامه «هویــت» نیز بود، 
برنامــه اي که در اواســط دهه ۷۰ از شــبکه 
اول سیما پخش مي شــد و هنوز ناگفته هاي 
زیــادي دربــاره آن وجــود دارد. در برنامــه 
«هویت» اتهاماتي به تعدادي از روشنفکران، 

نویســندگان و فعالان سیاسي زده شــد و اگرچه این 
مســئله موضوعي سابقه دار بود، اما تفاوت «هویت» 
با دیگر برنامه هــاي تلویزیون در این بــود که این بار 
به صراحت نام افراد آورده مي شــد و از آنها با عنوان 
تئوریسین ها و مجریان تهاجم و شبیخون فرهنگي یاد 

مي شد. 
گرچه رئیس وقت صدا و سیما از برنامه هویت دفاع 
می کرد در مقابل، هاشمي رفسنجاني در گفت وگویي 
که ســال ۱۳۸۲ بــا روزنامــه کیهان داشــت، وقتي 
صحبت از برنامه «هویت» شــد، گفتــه بود: «برنامه 
هویت را از تلویزیون دیدم و اصلا خبر نداشــتم. شما 
از آقاي شــریعتمداري بپرســید که چه کســي به او 
گفته که آن برنامه را بســازد. تیپ فکري من این گونه 
نبوده و نیست. به هرحال هنوز با ایذا موافق نیستم». 
زرین کــوب بعدهــا و در زمان دولــت اصلاحات در 
بزرگداشــتي که برایش گرفته بودند تعریضي هم به 

«هویت» زده و گفته بود:  
«الدهــر یومان: یوم لــک و یوم علیــک. یک روز 
نشســته اي از همه جا بي خبر، به تو خبر مي دهند که 

برنامه اي به نام هویت درست شده، تو را هو کرده اند، 
یک روز دیگر در خانه ات هســتي و مي بیني دوستان 
مي آینــد و با اصــرار و الزام از تــو مي خواهند که از 
تو قدرداني کننــد. یک روز چنان فراق عالم ســوزي 
یک روز چنین وصــال  جان افروزي گویا هرکدام جاي 
خــودش را دارد و نه به آن جاي اعتراضي هســت و 
نه به ایــن افتخاري. از خــدا مي خواهم که در همه 
حال، همان باشــم که هستم و از آن بدگویي ها و این 
نکوداشــت ها در حالم تغییري پیدا نشود. به هرحال 
من آنم که خود دانم، بلکه در واقع خداي من است 
که بر نفس مــن از من داناتر اســت، دیگران هرچه 
مي گویند از پندار خودشان است. من فقط یک جویبار 
خردم که از چشمه انه کان ظلوما جهولا جدا شده ام 
و به گرداب کل من علیها فان با شــتاب و ســرانداز، 
دارم پیش مي روم.کســاني کــه از کنار ایــن جویبار 
خرد رد مي شــوند، نگاه مي کنند و جویبار را که زیاده 
خرد اســت نمي بینند، خودشــان را مي بینند، تصویر 
خودشــان را کــه به هرحال در نظر خودشــان بزرگ 

است مشاهده مي کنند...».

حالا در آســتانه نوزدهمین ســالمرگ زرین کوب، 
خبرگــزاري ایســنا گفت وگویي با عظیــم زرین کوب، 
برادر عبدالحســین زرین کوب انجام داده که در جایي 
از آن به واکنش زرین کوب به برنامه «هویت» اشــاره 
شده است. عظیم زرین کوب گفته: «واکنشی نداشت. 
زمانــی که من بــه زرین کوب گفتم چنیــن برنامه ای 
ســاخته اند، لبخندی زد و چیزی نگفت. البته خیلی 
کار بدی کردند، امــا زرین کوب اهمیتی نمی داد. بعد 
از آنکه از آمریکا برگشــت و بعــد از انقلاب فقط به 
نوشــتن پرداخت یا به تحقیق و تدریس. شاید ۱۰، ۱۵ 
جلــد از کتاب هایش را بعد از بیماری و در ۱۵ ســال 
آخــری که زنده بود، نوشــت. در ۲۴ شــهریور ۷۸ از 
دنیا رفت. ۱۹ سال از درگذشت ایشان می گذرد. بعدا 
پشیمان شدند و بعد از مرگشان چندین بار از تلویزیون 
آمدنــد پیش بنده که مصاحبه کنند، اما قبول نکردم. 
بعد هم برنامه ای برای یادبود ساختند، بزرگداشت و 
اینها. اما گذشته بود. او آن چنان واکنشی نداشت زیرا 
غرق در فرهنگ و ادب و تاریخ مملکت بود. اینها هم 

مسئله ای نبود».

رضا آشفته


